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ن اسماعیل به ی و عزالدیکدکن یعیشفخوانشی زیباشناختی از آرای نقدی 

 موسیقی شعر

 

  1داود شیروانی

2علی اکبر کمالی نهاد   

 چکیده

باه   هاا  آنکه بیشتر سر گذاشته مختلف و زیادي را پشت  از گذشته تا به امروز مراحل شعر، زیباشناختی موسیقی مطالعات 

ناقادان معاراري هناتند     کدکنی، ازجمله عزالدین اسماعیل و محمدرضا شفیعیمطالعه علم عروض اختصاص یافته است. 

اند. این پژوهش بر آن است تاا باا   هاي مهمی در این زمینه ارائه دادهکه نگاهی زیباشناختی به این موضوع داشته و دیدگاه

هاا پاساد دهاد     تحلیلی و رویکردي تطبیقی آراي نقدي آنان را در این زمینه بررسی کرده و به این سااا    نگاهی توریفی

هااي  هااي زیباشاناختی موسایقی شاعر از نگااه آناان کدامناد و شاعر کدسایچ و جدیاد چاه تفااوت             ترین مالفاه  که مهم

 موسایقی غالباا    کاه  گذشاتگان  تصاور برخدف زیباشناختی در حوزۀ موسیقی شعر دارند؟ نتیجه این پژوهش نشان داد که 

 موسایقی شاعر را عادوه بار وزن و قافیاه، در     اغلب ناقادان معارار،    مانند بهاین دو  داننتند،می وزن و قافیه تنها در را شعر

اناد کاه شاعر    دانند. آنان همچنین بر این عقیدهمفاهیم، رسانگی و تابع حالت روانی شاعر می عنارر دیگري چون: اننجام

کدسیچ ما، با غنودن بر بنتر اوزان عروضی و قافیه، منیر خود را طی کرده است؛ اما شاعر جدیاد، ازجملاه شاعر آزاد و     

هاي کهان داشاته تاا    با نظر به عوامل موسیقایی شعر کدسیچ، اجتنابی عامدانه و جزئی از شیوه«( قصیدۀ النثر»منثور ) شعر

 موسیقی شعر را در اختیار حالت روانی شاعر قرار دهد.

 کدکنی، عزالدین اسماعیلشناختی، موسیقی شعر، نقد ادبی، شفیعی: زیباییها دواژهیکل
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 مقدمه

متنای نقاد شاعر مطارت اسات و در کناار دیگار معیارهاایی چاون عاطفاه، زباان،             یکی از معیارهاي درون عنوان بهموسیقی 

شود. موسیقی شعر همان هارمونی آوایی و روتی اسات کاه   رورخیا ، اندیشۀ شعري، فرم بیرونی و فرم ذهنی بررسی می

کاار  گردهاي خاری براي ایجااد ایان هاارمونی باه    آید و شعر سنتی، شعر آزاد و شعر منثور، هر کدام شدر کدم پدید می

کند و براي شاعر  هاي روتی، موسیقی تولید میآرایی و دیگر هماهنگی واج، گیرند. براي شعر سنتی، عامل وزن، قافیهمی

شاعر   اما برخی از انواع شاعر آزاد مثال  ؛ یابندآزاد نیز همین عوامل ماثر است؛ جز اینکه وزن و قافیه کارکرد آزادتري می

کند و به دنبا  کشف آهنگ طبیعی کدم است. بر اساس ایان تواوري، وزن و   نظر میمنثور، از وزن، قافیه و ردیف ررف

اند. لذا باید این عوامل تحمیلی را از زبان دور کارد و  طور مصنوعی بر زبان شعر تحمیل شدهقافیه، از عواملی هنتند که به

ي دست یافتن به یچ چنین هدفی است که سارایندگان شاعر منثاور از وزن و قافیاه     موسیقی ذاتی زبان را کشف نمود. برا

 هاا  آنهااي موسایقایی   گیرند و در جنتجوي آهنگ طبیعی که در د  زبان موجاود اسات، باه وانگاان و ننابت     فارله می

: گفات  مای  کاه  داننات  مای  حدي به را شعر و وزن ي عنوان پیشگام شعر نو در ایران، رابطه دهند. نیما یوشیج بهارالت می

 شاعر » کاه  نیماایی  .(15:6:51کدکنی، موسایقی شاعر،    به نقل از: شفیعی)دارد  عریان و برهنه اننان به شباهت وزنبی شعر

 (.وسه نتیب همان:) «کرد  تر چینزد موسیقی و نظام به را فارسی

 بااب  درها  آن نظرات نقطه در تفاوتی که دهندۀ این استفارسی نشان و عربی جدید و قدیم ناقدان دیگر آراء ،درمجموع

 از دیگار  یکای  ( نیاز، 4::15:1)نیما،  خوانده« زنگ مطلب»که نیما آن را  نینت. قافیه شعر موسیقایی نظام در وزن اهمیت

 شاعر  بیات  یاچ  در آن موسایقایی  نقاش  اهمیات  در کاه  اسات  کدسایچ  شعر ژهیو به موسیقی شعر دهندۀ تشکیل عنارر

-جلاوه  از یکای  خود حقیقت در که داندمی شعر موسیقی از ايگوشه را قافیه قطب سید. نینت ناقدان بین چندانی تفاوت

 قنامت  شاروع  و قنامت  یاچ  پایان اي،نشانه مانند قنمت، هر در زیرا است وزن مکمل بگوییم بهتر یا و است وزن هاي

 زیارا  اسات  راوت  مولد دستگاه ۀمنزل به قیقتح در قافیه: گویدمی امین (. احمد1664:51قطب، )دهد می نشان را دیگري

 بخاوانیم  یکادیگر  با است شده سروده مختلف قافیه دو به اما موضوع یچ و وزن یچ در که را قصیده دو یا غز  دو اگر

 کادام  هار  موسیقایی نظر از که هاستقافیه اختدف از تأثیر، اختدف این و بود خواهد متفاوت یکدیگر با شعرها این تأثیر

 (.1:-5 ::166دارد )امین،  را خود مخصوص نگآه

برخی از ناقدان معارر نیز با نظر به نظام موسیقی شعر کدسیچ و پذیرش برخی از این عنارر، خواستار تغییراتای در ایان   

هااي گناتردۀ   اند که در پژوهشاند. عزالدین اسماعیل و محمدرضا شفیعی کدکنی ازجملۀ این ناقداننظام موسیقایی شده

اند، باه  خود ضمن توجه بنیاري که به موضوع موسیقی شعر و میزان تأثیر آن در روت و روان مخاطب و خود شاعر داشته

اناد.  هاایی نیاز داشاته   رسد در این حوزه، ناوآوري مقاینه نظام موسیقایی شعر کدسیچ و شعر جدید پرداخته و به نظر می

ساخت ارطدحات جدید باوده ناه ایجااد منامون. بار ایان اسااس، در         ها بیشتر در جهتتوان گفت این نوآوريالبته می

شناسی موسایقی شاعر   هاي مختلف زیباییهاي نقدي آنان، در حوزهترین دیدگاه ادامۀ این بخش از پژوهش، برخی از مهم

 بیان و بررسی خواهد شد.
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 سؤالات پژوهش:

 اند؟کدکنی کداماسماعیل و شفیعی هاي زیبایی موسیقی شعر از دیدگاه عزالدین ترین مالفه مهم

 هاي زیباشناختی دارد؟موسیقی شعر کدسیچ و جدید عربی و فارسی از نگاه آنان چه تفاوت

 اند؟هاي نقدي دو ناقد در حوزۀ زیباشناسی موسیقی شعر کدامترین اشتراکات و افتراقات دیدگاه مهم

 پیشینه پژوهش:

هاا در قیاد    هنوز هم یکای از آن خوشبختانه و  هبه ما زندگی کرد زمانی ترین دوره در نزدیچ منتقدرغم اینکه این دو علی

اما با توجه باه   -ودنوشته ش شانشود آثار کمتري در مورد آنان و اندیشه نقدياین منوله باعث می عتا یکه طب- استحیات 

آثاار فراوانای در    ،ارزشمند خود این ناقدان در حوزه ادبیات و نقد ادبی عربی و فارسی، عدوه بر آثار ها پرآوازه بودن آن

هاایی  اما آنچه باراي ماا اهمیات دارد پاژوهش    مورد اندیشه نقدي و حتی شعري این دو ناقد به رشته تحریر درآمده است؛ 

 توان به موارد زیار ترین آنان می اند که از مهمهاي نقدي این دو در حوزۀ موسیقی شعر پرداختهاست که به بررسی دیدگاه

 اشاره کرد:

 نگااهی  باا  عربای  و فارسای  شاعر  در موسیقی هاينظریه» عنوان با ايمقاله در( .شه 1561) بهیطسیفی،  انصاري نرگس، -

 باه چاار رسایده باه     «نیالمبا لنان »مجله که در شماره هفتم  «ابودیب کما  و کدکنیشفیعی محمدرضا آثار به ايمقاینه

 نقادي  هااي نظریاه  باا  دو آن تعامال  روش و موسایقی  علام  در ایشاان  هااي ناوآوري  ناقد، دو این نقدي رویکردهاي تبیین

 شاعر  موسایقی  درزمیناۀ  کادکنی  از بایش  ابودیب کما  که اندرسیده نتیجه این به و اندپرداخته غربی هاي نظریه و گذشته

 .است گرفته بکار را جدیدي اردحات و کرده نوآوري

 و ادونایس  نقادي  آراي: ماوردي  مطالعۀشعر ) موسیقی حوزۀ در تطبیقی بررسی» ۀمقال در( .شه 1565) هیرقمحمودي،  -

 و ادونایس  هام  استرسیده نتیجه این هاي نقد تطبیقی به چار رسیده بهکه در شماره دوم مجله پژوهش(« کدکنی شفیعی

 شاعر  میان ناگننتنی نديپیو دیرینه از که آورندمیحناب  به شعر ساختاري عوامل از را موسیقی مالفۀ کدکنیشفیعی هم

 دارد. وجود موسیقی و

باه زندگیناماه شخصای و علمای عزالادین      « عزالادین اساماعیل  »عناوان  ( در کتاب خود باا  م :144محمد )عبدالمطلب، -

-هاي نقدي وي ازجمله موسیقی شاعر اشااره کارد اماا از آن    اسماعیل پرداخته و در خد  آن تنها به بیان برخی از دیدگاه

طاور تخصصای و   دف وي بیشتر بررسی زندگینامه شخصی و علمی و سیر مطالعات عزالدین اسماعیل باوده باه  جائی که ه

 هاي نقدي وي را بررسی نکرده است.موشکافانه دیدگاه

الشعر العربی المعارر/ قنایاه و ظواهره الفنیۀ للدکتور »کتاب الاسس النقدیۀ فی ». ش(؛ در مقاله ه 1564فاروق )مغربی، -

به چاار رسایده ضامن بررسای برخای از       «آدابهادراسات فی اللغۀ العربیۀ و »که در شماره هفتم مجله « «لیاسماعدین عزال

در موسایقی شاعر جدیاد از نگااه عزالادین      « تفعیلاه »هااي واحاد   هاي نقدي عزالدین در این اثار، باه بیاان ویژگای     دیدگاه

 پرداخت.

کاه:   اسات  باه ایان نتیجاه رسایده     اشاته نگ« ل ناقدا  ادبیا ین اسماعیعزالد»نوان با ع که اي نامه پایان ( در1561مد )خدیجه  -

تاوان باه رویکارد زیباشناسای،     مای  آناان تارین   عزالدین اسماعیل رویکردهاي مختلفی را در نقد تجربه کارده کاه از مهام   

 شناسی اشاره کرد.اجتماعی و روان
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بررسی و مقاینه اندیشه نقادي عزالادین اساماعیل و محمدرضاا     اثري به  گونه چیطور که مشخص است تا به امروز ههمان

از این حیاث اولاین خواهاد     حاضر، پژوهش است؛ بنابراین پرداختهن شناختی موسیقی شعردر حوزۀ زیبایی شفیعی کدکنی

تطبیقای   نقد ادبی معارر عربی و فارسی در چارچوب ادبیاتۀ نیتواند به تحقیقات بیشتر درزمباین پژوهش  . امید استبود

 .کمچ شایان توجهی ارائه دهد

 کدکنیای از زندگینامه عزالدین اسماعیل و شفیعیشمه

گوناه  میددي در مصر دیده به جهان گشاود. آن  1616عزالدین اسماعیل یکی از نوینندگان و ناقدان جهان عرب در سا  

شروع و در همین دوران  خانهر یچ مکتبو د در قاهره یسالگ تا هفت یسالگ را از سن سه تشتحصیدگوید که خود می

باه   یساالگ  و تاا ده  هاز کتااب و مدرساه فاراله گرفتا     ه است. سپس براي مادتی قرآن را حفظ کرد چهارم چینزدیچ به 

ساالگی باه مدرساه ابتادایی باه       ازآن و در سان یاازده   . پسبوده استدر منز  مشغو   -رمنظمیطور غ به-یادگیري دروس 

موفق باه اخاذ درجاه     1656اخذ و در سا  را از دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره خود  لینانس ويفت. منطقه حدائق القبۀ ر

عنوان مربی در دانشکده ادبیات دانشگاه عین شمس مشغو  به  در اکتبر همان سا ، بهدکتري از دانشگاه عین شمس شد و 

 .فروبنتده از جهان م دی :144. وي پس از یچ عمر مجاهدت علمی سرانجام در سا  تدریس شد

 کادکن  در :151 مهرمااه  در –پرداز برجناته روزگاار ماا    شاعر، ادیب، محقق، استاد و نظریه -محمدرضا شفیعی کدکنی

. او در ساا   متجلای باوده اسات   وي وجاود  . شیفتگی فراوان به خواندن و تألیف از هماان کاودکی در   آمد دنیا به نیشابور

. پس از اتمام تحصیدت در مشهد براي طای مادارج باالاتر باه تهاران آماد و وارد       وارد دانشکدۀ ادبیات مشهد شد 1501

تار شاود و   هااي ناوگراي شاعر و ادب گناترده    دانشگاه تهران شد. حنور در تهران موجب گشت که ارتباط او با جریاان 

در  وير فاراهم شاود.   بهتا باراي وي  تر از محنر اساتید و دانشمندان برجنتۀ مقیم تهاران  همچنین فررت استفادۀ مبنوط

موفق به کنب درجه دکتري شاد و دانشاگاه تهاران بدفاراله از او باراي       «رورخیا  در شعر فارسی»با نوشتن  :150سا  

تلقی کرد و رئیس وقات  « افتخاري براي فنل و فنیلت وي»الزمان فروزانفر این واقعه را  تدریس دعوت کرد. استاد بدیع

 جوان را موجب سربلندي خود داننت.دانشگاه همکاري با این استاد 

 1استتیک شناسیریشه

 اسات  Estheiqueاین وانه از تبار ارطدت »درباره این وانه آورده است: « ساختار و تأویل متن» بابچ احمدي در کتاب

فیلناوفی  گاردد کاه    م برمای  :1:5 - 1:54هااي  رود. پیدایش این وانه به ساا  هاي اروپایی به کار میکه امروزه در زبان

مفهاوم   . البتاه (14: 15:4)احمادي،  «آلمانی به نام الکناندر گوتلیب بومگارتن آن را در کتابی به هماین ناام باه کاار بارد     

زیبایی در زبان یونانی محل بحث فیلنوفان یونان بوده و آنان نیز در مباحاث فلنافی خاود، مفهاوم زیباایی و چگاونگی و       

افدطون و ارسطو از نخنتین متفکرانی هنتند که در مباحث فلنافی خاود باه    شود  گفته میاند. چرایی آن را بررسی کرده

را به شاناخت مفااهیم   «  Aesthetic»وانه نیز این  هاي هنري موجودالمعارف اند. در منابع و دایرهمقوله زیبایی توجه کرده

شناسای  شناسی و جامعهاي از فلنفه، روانیزهآم آن را داننتند؛ ولی امروزه اي از فلنفه میزیبایی و هنر در گذشته و شاخه

در تادش  اسات؛ بلکاه   « زیباا »چه چیزي در هنار   دنبا  این نینت که به ررفا زیباشناسی جدید  بر این اساس. دانندمیهنر 

                                                           
1
. Aesthetic 
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هااي فرهناگ )فلنافه، اخادق، دیان و      هنري و ارتباط هنار باا ساایر عرراه     رورهاي حناسیت آدمی به سرچشمه» است

شناسی در ابتادا بار آن   زیبایی»که  ند( برخی بر این باور::1: 15:5پاکباز، «).لم، اقتصاد، رنعت( را کشف کندالهیات، ع

شناسای  معلوم شد که زیباایی  يزود شناسی را در پیش بگیرد؛ ولی بهبود که راه علوم طبیعی چون فیزیچ، شیمی و زینت

: 15:6)یوسافیان،  « .روي جانوران به رشد و توسعه آن کمچ کارد  بر ییها شیتوان به آزمایشگاه کشاند و با آزمارا نمی

-بیشتر مربوط به فلنفه و حتی منطق است تا زینات  1یشناس عنوان بخشی از ارزش به Aesthetic»( به باور این گروه 155

 (.54 :15:1 ،ی)مااامن« بهااره نینااتندهرچنااد ایاان علااوم هاام از آن باای   ؛دساات نیااشناساای و علااومی ازاشناساای و روان

اند که در آغاز ربا  چنادانی   تحت عنوان علم امر محنوس نام برده Aestheticنیز از  «پی پر سوانه»چون  یپردازان هینظر

با هنر و زیبایی نداشته و به تدریج از بومگارتن )علم شناخت حنی و فرودست( تا کانت )امر زیباا( و هگال )هنار( دچاار     

 .(16-16: ::15تحو  و تغییر ماهوي شده است )سوانه، 

 در عرصه نقد ادبی یشناس ییبایز

آن تغییار یافتاه و    ظرفیات قابال اساتناد    و ، حادود هاا مصاداق  وارد شاد، باه حاوزه نقاد ادبای      یشناسا ییزیباا  از زمانی که

ی. منظور مطالعه، تحلیل و تفنیر و ارزیاابی آثاار ادبا    چراکه نقد ادبی فعالیتی است روشمند بهي ننبی شده، ریگ اندازه قابل

معیااري باه دسات دهاد تاا       ،شناساانه مند کاردن اراو  زیباشناساانه و روش   این شاخه از دانش در پی آن است تا با قاعده

در این حوزه، از اهمیات بنایاري برخاوردار     هاظهور فرمالینت. منتقدان بتوانند بر مبناي آن به ارزیابی متون ادبی بپردازند

طاورکلی   باه . هاي ادبی بعدي اسات عمده بر جنبش راتیمتون هنري و ادبی و تأث و باعث تغییرات اساسی در نگاه به است

نخنت مطالعه ادبیات در ذات خود و تشخیص مختصاتی که آفرینش ادبای  »شود: ها دیده می دو وجه مشترک در کار آن

بی را از یکدیگر متمایز سازد سازد و دوم تعیین مختصاتی که بتواند متون ادهاي هنري اننان متمایز میرا از سایر آفرینش

ترین سخن خود این دیدگاه را به شکل موجز بیان یاکوبنن در معروف. (:15 :1561 ،رفوي«).و در نقد ادبی به کار رود

ماوازات ایان نگارش     البتاه باه  ( 01 :)هماان .«ادبی بودن )ادبیت( متون است کهموضوع علم ادبی نه ادبیات، بل»کرده است: 

هاي ادبی خود بنیان روش معناشناسانه نو را ریخته بود تا بار  انگ ریچاردز هم در جایی دیگر و در تحلیلتازه، ایور آمنتر

ناقدان جدید یعنی اندیشگرانی چون الن تیت، کنت برکلینت، بروکاز و ک. وایمنات، رابارت پناوارن، ر.     »مبناي کار او 

-ا محدود به عنارر بنته و ساختاري ماتن کنناد و تحلیال   ر، بلچ مور تواننتند در بررسی متن هنري چنان قاطعانه کار ر

 (1:4: 1561 ،)احمدي.«شناسانه را کنار بگذارندهاي استوار به عنارر بیرون متن؛ یعنی بررسی تاریخی اجتماعی و روان

 شناسی در نقد ادبی عربی و فارسیزیبایی

هااي نقادي را باه خاود     فارسی شاخۀ منتقلی از گرایش شناختی هنوز در ادبیات عربی ونقد جمالی یا نقد مبتنی بر زیبایی

مجزا مورد بحث واقع نشده و آنچه از اراو  فنای    طور بهگاه اختصاص نداده و در تارید نقد ادبی عربی و فارسی هم هیچ

ه در اي اسات کا  شاود، تنهاا اظهاارات و عباارات پراکناده     زبانان اساتنباط مای  زبانان و فارسی شناختی از کدم عرب زیبایی

-کند از سویی اهمیت پدیده زیباییاما آنچه ضرورت آوردن چنین مبحثی را ایجاب می؛ استهاي نقدي وارد شدهکتاب

                                                           
1. Axiology 
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شناختی در تألیفاات ناقادان   هاي فلنفی نقد زیباییشناختی در نقد آثار ادبی و از سوي دیگر طرت منولۀ نقد جمالی و پایه

 کدکنی در حوزۀ موسیقی شعر است.ماعیل و شفیعیمعارر عربی و ایرانی ازجمله عزالدین اس

 شناختیکدکنی از ورود به مباحث زیباییانگیزه عزالدین اسماعیل و شفیعی

اینچ ببینیم عزالدین اسماعیل و شفیعی کدکنی عنارر زیباشناسی را در ادبیات عربی و فارسی قدیم چگونه یافته و 

 تی چه بوده است؟شناخاز ورود به مباحث زیبایی ها آنانگیزۀ 

پس از بیان شارای  نقاد ادبای معارار جهاان عارب        «الاسس الجمالیۀ فی النقد العربی»در مقدمه کتاب  عزالدین اسماعیل

گرایاان و  -بین سنت دائمی نزاعیچ  کهاین وي با بیان .کنداش از ورود به مباحث نقدي را مطرت میویژه مصر، انگیزه به

هاا  این نازاع  وجود دارد؛ معتقد استغربی و نقد قدیم عربی از سوي دیگر،  معارر نقد ادبی و پیروان سو چینوگرایان از 

بخاطر احنااس  »راین ببنا ،نشد ياما هرگز منتج به تولید ادبیات جدید ه،همیشه مولد نقد یا سخنی جدید در نظریه نقد بود

م به دانشکده ادبیات )دانشگاه عین شمس( باه نقاد   ناخودآگاهم ننبت به این واقعیت تصمیم گرفتم از همان ابتداي پیوستن

نگرینتن به همه  ،خود را در مقابل میدان وسیعی یافتم که براي اننان -بعد از مدتی-هاي نقدي بپردازم اماادبی و پژوهش

ایان  ام را ررف مطالعات نقدي، تارید و نظریات آن کردم، با جوانب آن در وقت اندک ممکن نبود. از آن زمان زندگی

اي ذوقای و هناري بار اسااس     عقیده که ما نیاز مبرم به کار مداوم در این میدان داریم تا بتوانیم براي خودمان اساس و پایاه 

تارین  . بنابراین در آن زمان براي خود یچ روش واحد در نقاد را انتخااب کاردم کاه اتفاقاا  ساخت      بنا نهیممفاهیم روشن 

ی در حوزۀ نقد بود. ایان روش هرچناد کاه چنادان جدیاد نباود اماا تعاداد         ختاشنهاي زیباییروش پژوهش یعنیها روش

هاا در ایان حاوزه در    ند زیاد نینت و پرباارترین پاژوهش  اهکنانی که از میان فدسفه و ناقدان در طو  تارید بدان پرداخت

هااي  تلف بود مثل حاوزه هاي مخهایی جزئی در زمینهتدش ،رغم اهمیتشانها علیاین تدش وجدید رورت گرفته  عصر

 (.1-5: :166شناختی )اسماعیل، شناسی و اخدق و نظریه استتیچ یا همان فلنفه زیباییروان

هااي  مانند نقد قدیم عربی، شااخۀ مناتقلی از گارایش    شناسی در ادبیات معارر عرب بهرغم اینکه نقد مبتنی بر زیباییعلی

شاود، تنهاا اظهاارات و    ی از کادم عارب اساتنباط مای    ختشنافنی زیبایی و آنچه از ارو  هنقدي را به خود اختصاص نداد

الاساس الجمالیاۀ فای    »هاي نقدي وارد شده است، اما عزالدین اساماعیل در کتااب   اي است که در کتابعبارات پراکنده

باه نوشاته او،    بی کناد. یاا اي ریشهفارغ از هر نتیجه شناسیچ نقد ادبی قدیم عرب رامبانی جما تدش کرده ، «النقد العربی

کناد و  پرداختن به این موضوع قبل از بیان نظریات زیبایی نزد عرب مینر نینت. البته وي دوباره سخن خود را اردت می

 (.6اند )همان: اي در این زمینه نداشتهنظریه پژوهشگران عرب، چرا که «نظریات»گوید بهتر است نگوییم می

در  ارهاا وجاه غالاب ک  کاه  گرایی و فلنفه هنر ارهاي فرمالینتی، ساختقه و تمرکز بر نظریهعدعدوه بر  کدکنی نیزشفیعی

-ی و ادبی در ایران را چه در حا  حاضر و چاه در دوره ختشناییخلأ نقد زیبا کنی هر از ، بیشبخش دوم زندگی اوست

ایم و اگر هام کنای باه    ه باشد نداشتهما در قلمرو نقد ادبی چیزي که قابل توج»نویند: کند و میهاي گذشته احناس می

موقعیت کدم و اهمیت آن توجهی نشان داده باشد از حاد عارف دساتوري و مراعاات نکاات رارفی پااي بیارون ننهااده          

گاه در میان قدما کنی به این نکته پرداخته اسات کاه زیباایی    هیچ: »وي یا این سخن( :15، 1561کنی؛ کدشفیعی«).است

فلنفه زیباشناسی امري است که از قرون متأخر اروپا آغاز شده است. فلنفه و متفکران قدیم کاه  چینت؟ مبحث جما  یا 

 (0:6 همان:).«انداند از این امر مهم، گویی غافل بودهتمام موضوعات کوچچ و بزرگ عالم حتى امور موهوم پرداخته
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له زیباشناسی در ادبیات قدیم و حتای معارار   اي مقومذکور و با نگرش ضعف مفهومی و ریشه لیدلاکدکنی بنا به شفیعی

البتاه ناگفتاه پیداسات    از آثار نقدي اروپایی و غربای مادد گرفات.     ناچار بهفارسی وارد این حوزه شد و در مطالعات خود 

حاا  وقاوف و آگااهی عمیاق او باه       باااین  هاي غربی نینت.نگاه او از روي شیفتگی و دلبنتگی محض به ادبیات و نظریه

هاي فلنفی و ادبی غربی نه مطابق نعال باه نعال    هاي او از نظریهگیريفارسی و عربی و هنر شاعري، باعث شده وام ادبیات

هااي کلای اسات.    رورت اساتنتاج  ، انتقادي و غالبا  بههاهفایده، بلکه نگاهش به این نظریهاي بیباشد و نه به گونه برچنب

هااي غربای بایاد    هار تقلیادي و الگاوپردازي از نظریاه    »نویناد:  مای  «وطیتشعر فارسی در دوران مشار »رو در مقاله  ازاین

باشد که جامعه روت آن اثر ترجمه شده را با تغییراتی جذب کند و شاعر آن را از جامعه بگیرد، ناه اینکاه آن را    يا گونه به

گیارد کاه   یاکوبنان ایاراد مای    ، باه «رستاخیز کلماات »براي نمونه در کتاب  مثد ( :11 :15:5 ،کدکنیشفیعی«).تقلید کند

 ؛درباره محورهاي زبان ادبی بر پایه شعر روسی خاستگاه شعر را استعاره و خاستگاه نثر هنري را مجاز مرسل دانناته اسات  

اي از آن شاعرانی است که در تمامی شاهکارهاي او استعاره غایب است و ایان بیات او   که به نظر او سعدي نمونه درحالی

 را مثا  آورده:

 تو بیا کز او  شب در ربح باز باشد  دراز باشد یدرد چه شبشب عاشقان بی

پاردازي خاود در   هاي بنیار بیشتري براي نظریاه فرم بنا يگوید اگر یاکوبنن به شعر فارسی آشنایی داشت، ارو می ازاین 

 (.550-556 :1561 ،کدکنیداشت )شفیعیاختیار می

شناسی دارد، چرا اند جنبه زیباییوضوعاتی که دو ناقد در باب شعر بررسی کردهتوان مدعی شد که اغلب ممی درمجموع

-هاي روسی بوده که شاکلۀ کار خود را بر مبناي فرم اثر ادبی بنا نهااده فرمالینت ریتأثکه هر دو در مقطعی از زمان تحت 

-تی شعر از نگاه این دو ناقد را نمای اند؛ اما از آن جائی که وسعت این پژوهش مجا  بررسی همه مباحث حوزۀ زیباشناخ

هاي مربوط به شاعر عربای و فارسای یعنای موسایقی شاعر کاه جنباه          ترین مالفه دهد این پژوهش تدش کرده یکی از مهم

 عنوان نمونه از نگاه آنان بررسی و مقاینه کند. زیباشناختی دارد را به

 ین اسماعیلکدکنی و عزالد دیدگاه شفیعی شعر ازموسیقی  مفهوم و حوزه

 شاعر : »معتقد است و داندمی هازبان همه در «شعر به هنر نیتر چینزد» و «شعر طبیعی خاستگاه»را  کدکنی موسیقی شفیعی 

 در شاعر،  «موعاود  ارض. »جویاد مای  خویش نخنتین سرمنز  به بازگشت در را خود کما  و برجوشیده موسیقی درون از

 کادکنی، موسایقی شاعر،   شافیعی ) .«اسات  بدتکلیف و آواره شاعران، احناس یموسیق بیرون. است موسیقی ها،زبان همه

 (.15:6:5:5کدکنی، موسیقی شعر، )شفیعی« شعر تجلی موسیقایی زبان است.»( از نگاه وي 110-115 ،::15

ه وي، موسایقی شاعر در دیادگا    بلکاه  داناد، نمی آهنگین در اروات شعر را تنها عزالدین اسماعیل نیز حوزه کلی موسیقی

آورناد   درمای  حرکت به را وجودش اعماق نرمی و یآرام به و کرده نفوذ مخاطب جان به که( اند درونیروانی ) هايریتم

 سااختی  قیاد  سانتی،  وزن غیاراز  باه  جدیاد،  شاعر  موسایقی  سااختار  در وي عقیادۀ  باه  . عدوه بر این،(66::144اسماعیل، )

 لاذت  هماواره  . عزالادین (هماان )اسات   ریاتم  و آهناگ  قیاد،  آن و سات ا تار زناده  و پویاتر بنیار که شده اضافه جدیدي

 به شعر زیباشناسی ارزش نیتر بزرگ است معتقد که چرا دهدمی ترجیح شعري هايلذت انواع دیگر بر را شعر موسیقایی

 زیباایی  ارزش از بزرگای  بخاش : »نویناد می «تفنیر النفنی للأدب»کتاب گردد. بر این اساس در  برمی آن موسیقی همین
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 «باشاد.  اشموسایقایی  شاکل  هماین  به مربوط آن ارزش نیتر بزرگ شاید حتی و است آن موسیقایی شکل به مربوط شعر

 (.65-0: 1661اسماعیل، )

 شناسی وزن و قافیه در موسیقی شعر کلاسیک و جدیدارزش زیبایی

دهندۀ نظام موسیقایی قدیم در شاعر  تشکیل کدکنی، به اهمیت عنارر طور که اشاره شد، عزالدین اسماعیل و شفیعیهمان 

 شخصاا   مان : »گویدمی در شعر وزن موسیقایی اهمیت به اشاره با ازجمله وزن و قافیه تأکید دارند. به همین منظور، شفیعی

 کاه  شاود مای  باعاث  هناري  هااي جلاوه  و عنارار  و موسیقی نبودن که کنممی احناس خوانممی را وزنبی شعرهاي وقتی

 آنکاه بی گذردمی من اندیشۀ و ذهن منیر از شعرها آن که کنممی احناس باشم نداشته شعرها آن خواندن به تیرغب دیگر

 کاه  شاود مای  معلاوم  ما بر تعریف این با( 556: 15:6کدکنی، موسیقی شعر،  شفیعی) «باشد.کرده  رسوب من در چیز هیچ

 آن منشاأ  و وزن احنااس  وي همچنین معتقد است کاه  دارد. شعر در ضروري و ذاتی حنور یچ وزن شفیعی دیدگاه در

باا   ماثد  درباارۀ وزن شاعر عربای،     .باشاد  داشته گوناگونی هايسرچشمه است ممکن و است متفاوت مختلف ملل میان در

اسات  کارده  تعیین زنند،می گام رحرا در که شتران پاي آهنگ را عربی شعر گوید: وزنمی «هوار کلمان» سخن تأسی از

 کاه  نینات  توضیح به نیاز»رود در نگاه وي، وزن جنبه تزئینی در شعر ندارد بلکه یچ پدیدۀ طبیعی بشمار می .(01 همان:)

 چشام  آن از تاوان نمای  روي هایچ  به که عواطف تصویر براي است طبیعی پدیده یچ بلکه ندارد تزئینی جنبۀ شعر در وزن

-مای  خاود  یازخاودب  چناان  ذوق و قریحه راحبان که است وزن همین اثر در و است شعر فنیلت وزن ارولا  و...  پوشید

 (.:0-06: 15:6 کدکنی، موسیقی شعر، شفیعی) .«است موزون همیشه عواطف زبان...  شدند

-مهام  از دیگار  یکای : نویناد می شعر در نقش آن در تنظیم فکر و اندیشه و قافیه هنر با تأکید بر کدکنی همچنین، شفیعی 

 قریناه  یااد  باه  شنونده یا خواننده آیدمی قافیه که هنگامی یعنی. است احناس و فکر تنظیم شعر یچ در قافیه هنرهاي ترین

 و ذهنای  وحادت  که شودمی باعث تداعی این و کندمی تداعی دارند، پیوستگی آن با که را مطالبی قرینه آن از و افتدمی

باه   را شعر روتی و روري پیکرۀ و طرت قافیه»این  بر هعدو .(6:همان: )شود  منتقل خواننده به شاعر تأمدت کلی حالت

مانند عزالدین اسماعیل، تکرار شادن قافیاه    (. او به1:: همان)«شود.می سخن ضعف مایه باشد نااستوار اگر. آوردمیوجود 

د باا هار   کنا که وقتی شاعر موضوعی را در شعر خاود مطارت مای    طوري داند. بهدر شعر را باعث اننجام ذهنی خواننده می

-و هماین  کناد و باا قافیاۀ بعادي مجموعاۀ دو قنامت قبلای را       آورد قنمت قبلی را در ذهان ماا زناده مای    اي که میقافیه

(. عزالدین اسماعیل نیز درباره نقش قافیه، نظر مشابهی دارد و معتقد است قافیه در بیت قصیده جدید باین  66طور...)همان: 

 .(61::166)اسماعیل « سازدو هماهنگی برقرار میماقبل و مابعد خود یچ ارتباط اننجام 

بااره   شاود و درایان  کدکنی در جایی دیگر بین کارکرد وزن و قافیه در معناي شعر سنتی و نو تفاوت قائل مای  البته شفیعی 

 آزادي باا  شاعر، مقصود و معنا نو شعر در که درحالی شودمی مدفون قافیه، و وزن سیطرۀ در معنا سنتی، شعر نویند: در می

 باا  همناو  و یافتاه  نظاام  پیکرۀ یچ نو شعر. دهدمی قرار سلطه تحت را وزن و کندمی رشد و گیردمی اوج قافیه و وزن در

 شااعر . دهاد  جاي خواننده جان در روشنی، به را معنی که دارد آن بر سعی پایان تا ابتدا از که است شاعر اندیشه و ذهنیت

 باه  را وزن هماه  نیبااا  و کناد  حفاظ هاا   آن بار  را خاود  تنال   او باشد، منل  او بر عروضی افاعیل آنکهبی تواندمی امروز

 اماروز  شاعر  تاوان گفات در  بناابراین مای   .(114: 15:6 کدکنی، موسیقی شاعر، شفیعی)دارد  نگه محفوظ وجهی زیباترین

 شانیدن  بهتار  باراي  ساراینده،  دسات  در ابزاريها  آن بلکه شودنمی توجه شعر، زینتی وسایل عنوان به قافیه، و وزن به دیگر
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 و بیات  هیچ تواننمی نو شعر در که است شعري ارگانیچ ساختار همین دلیل به. باشندمی شعر تنیدۀ هم به ساختار در معنا

 کارد،  اضاافه  یاا  حذف را ابیاتی توانمی یراحت به اغلب که سنتی شعر. برخدف کرد اضافه بدان یا حذف ايکلمه حتی یا

 .شود وارد ايلطمه شعر معنایی و ساختاري کلیت به آنکهبی داد، تغییر راها  آن جاي یا

شعر کدسیچ و جدید و میازان نقاش ایان دو     موسیقی ایجاد در قافیه و وزن اهمیت به اشاره ضمن هم اسماعیل عزالدین 

 شاعري  سااخت  ریشاۀ  -خااص  یزیباشاناخت  مکتاب  هار  از دور باه  -قافیه و وزن»نویند: می عنصر در این دو نوع شعري،

)اسماعیل، « کدم ررف نه گردد، بد  شعر به کدم تا باشند داشته وجود باید ناگزیر که اندخاری ویژگی دو این. هنتند

 در بنیاادین  تعادیلی  داده اجازه خود به بلکه تنها را، قافیه نه و نموده حذف را وزن نه جدید شعر (. بر این اساس،65::144

 اجاازه  او باه  کدسیچ ساخت که سازد محقق يا گونه به را درونش هايدغدغه دو این ۀلیوس به شاعر تا نماید ایجاد دو هر

 ثابات  و مشاخص  شاکل  باا  دیگار  نویناد، می را جدید قصیدۀ وقتی شاعر»تفاوت دیگر از نگاه وي این است که . دادنمی

 پایاان  در همچناین . کناد نمی پیدا ارتباط است مصراع دو هر در هماهنگ و مناوي هايتفعیله داراي که مصراعی دو بیت

هاي عزالادین اساماعیل در ایان    همان(. از مجموع دیدگاه)« نینت پایبند ثابت، نظامی از متشکل یا تکراري رَوي به ابیات

 فیاه قا و وزن داراي بایاد  -باشاد  کاه  شاناختی زیباایی  مکتاب  هر اساس بر – شعر گونه برداشت کرد کهتوان اینحوزه می

 راورت  بار  باشد، اماا بااوجوداین، مانادن    داشته ارتباط -چیز همه رغمعلی -عنصر دو این با نیز باید جدید باشد، لذا شعر

 جدیاد  تصاویر  تحقاق  تاا  گیارد  راورت  عنصار  دو ایان  بر بنیادین تعدیلی باید ناگزیر و نینت ممکن قافیه و وزن اینتاي

 ابازار  به ننبت را موضعشان شاعرانکه  است استوار جدید شناختییباییز مبناي بر جدید قصیدۀ پس زمانی. گردد ممکن

 کنند. مشخص است، قافیه و وزن آن بارزترین که کدسیچ موسیقی ساختی

داند، معتقد است اگر این وهام را هام   شعر جدید را از وزن و قافیه خالی می وي همچنین با اشاره به باطل بودن وهمی که

تر وجود دارد که لازم است در اینجا به دفاع آن بپاردازیم؛ و آن ایان اسات کاه باراي       ی خطرناکاز ذهن دور کنیم، وهم

برخی از شاعران این وهم به وجود آمد که شعر جدید با شعر کدسیچ تنها در شکل نوشتن روي کاغاذ متفااوت اسات.    

 اند.دچار همین اشتباه شده گیران نقد ادبی نیزبرانگیز براي عزالدین این است که برخی از سختنکتۀ تعجب

 اند:عنوان نمونه آورده را به –از شاعران مهجر  –ننیب عرینه « النهایۀ»این قصیدۀ  ها آنمثد : برخی از 

 کفنوه

 وادفنوهُ

 أسکنوهُ

 هوۀ اللحد العمیق

 واذهبوا لا تندبوه، فهو شعب

 میت لیس یفیقُ

 هتچ عرض

 نهب ارض

 قتل بعض

 لم تحرک غنبه
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 الدمع جزافا؟ فلماذا نذرف

 لیسَ تحیا الحطبۀ!

نویند: حقیقات آن  آورند میاي براي دخل و تصرف در وزن و قافیه میعنوان نمونه این را به ها آن که نیاعزالدین با بیان 

 طاور  نیاتوان است که این شعر در وزن و قافیه، سنتی است. شیوۀ نگارش آن نباید ما را فریب دهد چرا که این شعر را می

 وشت:ن

 یفیقُ لیس شعب میت فهاو تندبوه، لا واذهبوا العمیق اللحااد کفنااوه، وادفنااوهُ، أسکناااوهُ هوۀ

 !الحطبۀ تحیا جزافا؟ لیسَ الدمع نذرف فلمااذا غنبااه تحرک بعض لم ارض، قتااال عرض نهب هتااچ

، دناد یدرنوردن جوانی که میدان شاعر جدیاد را   اي ندارد، هرچند در نزد بیشتر شاعراگونه چیز تازهبنابراین این شکل هیچ

عناوان ناوعی وقفاه، باه      . عدوه بر این، وي با یاد کردن از قافیه در شاعر جدیاد باه   (66-1:مرسوم شده است )رک: همان:

اي اسات کاه باه خوانناده     کند و در بااور وي، قافیاه جدیاد کلماه    تفاوت کارکردي قافیه در شعر سنتی و جدید اشاره می

آنکه قافیه کدسیچ پایبند درنگ است، حتای زماانی کاه خوانناده      دهد؛ حا می لحظه چرنگ و حرکت را در یامکان د

 در برابر آن درنگ نکند. با این تفاریل، طبق نظر وي، قافیه در مفهوم جدید آن، از قافیه کدسیچ دشوارتر است.

 لزوم و علل گرایش شاعران به تغییر نظام موسیقایی شعر

که اشاره شد، لزوم تغییر نظام موسیقایی شعر سنتی، یکی از موضوعاتی است که در نقد ادبای معارار هماواره     طورهمان 

عناوان یکای از ایان ناقادان، خواساتار نگااهی ناو باه نظاام          کدکنی به نظران مطرت بوده است. شفیعیبین ناقدان و راحب

 اناد  افتهی راه فارسی به عربی بدغت تأثیر تحت که بدیعی پیچیده رنایع برخی از انتقاد با مثا ، وي عنوان موسیقایی است. به

 ادب دوساتداران  و جویندگان ذهن زیبایی، امکانات یا رنایع این ارزش به توجه با امروز که رسیده آن هنگام»: نویندمی

 انتقاادي  دیادۀ  باا  دیگار  باار  یاچ  و بخشایم  راحتای  بیهوده و سودبی هايکوشش و تکلف اینهمه سنگین بار از را فارسی

 کاه  -رانایع  ایان  وتفصایل  طاو   پار  و ناامفهوم  و وغریاب  عجیب هاينام تا دهیم قرار یبررس مورد راها  آن هنري واقعیت

« ندهااد. فریااب را مااا -اساات قاادیم دنیاااي مردمااان ذهاان بااودن تهاای و کاااريباای حاراال اغلاابهااا  آن کشااف

 در موجاود  تداعی نیروي و موسیقی همان کلمات در نهفته يهنر هايواقعیت از وي منظور .(005: 1561کدکنی، شفیعی)

وي همچنین با بیان ایان جملاه کاه     .است جاري سرچشمه دو همین از سخن در زیبایی نوع هر وي عقیدۀ به کههاست  آن

قی موسای »برد ما باید جنارت داشته باشیم که اراطدت   را به کار می« جناس معنوي»وقتی سید علیخان شیرازي ارطدت »

(، ناوع جدیادي از موسایقی، یعنای موسایقی      1:0)هماان: « را واردِ قلمرو ارطدحات نقد و بدغت خویش کنایم « معنوي

هاایی  هااي معناایی و تاداعی   نویند: گاهی تناسبباره می کند و دراینهاي موسیقی شعر میمعنوي را وارد حوزۀ پژوهش

شاود.  کنند که موجب التذاذ میقی و ارتباط در سخن ایجاد میشوند، نوعی موسیهاي معنایی شعر حارل میکه در حوزه

شاود و ماوارد ایجااد کننادۀ آن هماان      هاا حارال مای   به نظر وي، این نوع موسیقی از تقابل یا تنادي است که میاان وانه 

نماا،  متنااقض هاایی چاون ایهاام، تنااد )مطابقاه(،      هایی هنتند که بر محور تداعی، تناسب و تقابال اساتوارند؛ آرایاه   آرایه

ها ازجمله عواملی هناتند کاه شانونده را از مفهاوم یاچ وانه باه       ونشر، تلمیح، مراعات نظیر و ... این آرایه حنّامیزي، لف

بخشند یعنی شاعر با آوردن برخی وانگان معاانی بنایاري را باه    دهند و تدش ذهنی را افزونی میمفاهیم بیشتري سوق می

هاي پنهان عنارر یاچ بیات یاا    بخشد. بنابراین همه ارتباطو لذت معنوي خاری به سخن میکند و زیبایی ذهن متبادر می
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(. بار ایان   565یچ مصراع و از سوي دیگر همۀ عنارر معنوي یچ واحد هنري، اجزاي موسیقی معنوي آن اثرند )هماان:  

 بااور  در شعر موسیقی اما پذیرفته شعر موسیقایی عنارر مورد در را پیشینیان نظر شفیعی که است درست گفت اساس، باید

 باه  را ابتادایی  انناان  و شاده  زباان  در هاا کلمه رستاخیز مایۀ که عاملی نخنتین گویا که طوري به دارد، پهناورتري دامنۀ او

 موسایقی  مختلاف  اشکا  از برخی وي (.:است )همان:  بوده هاوانه نظام در موسیقی کاربرد همین است، واداشته شگفتی

-مهام  از یکی مثا ، وزن از نگاه وي، عنوان به. داندمی «روتی هايهماهنگی»و  «ردیف»، «قافیه»، «وزن» در را فارسی شعر

 وزن باه  شاعر  نیازمنادترین  را جاهلی شعر ویژه به عربی، شعر میان، این در و است شعر موسیقی دهندۀ تشکیل اجزاي ترین

 و نداشاته  وجاود  نوشاتن  و خوانادن  کاه  کارده  رشد و آمدهبه وجود  محیطی در جاهلی ادب او عقیده به که چرا داند؛می

 و گشاته مای  زباان  باه  زباان  هاییآهنگ و اروات رورت به و نداشته چیز هیچ روتی رورتی جز مدت این طو  در شعر

 قاوافی  و اوزان را موسیقی مراحل نیتر یعال و کرده پیدا زیادي توجه وزن به عرب که است شده آن باعث بالطبع امر این

 در مااثر  عامال  عناوان  باه  ابتدائی، اقوام میان در که بوده عواملی نخنتین از نیز در نظر وي، یا مثد  قافیه. است شناخته شعر

 قافیاه  موسیقی تکمیل حقیقت در که است شعر موسیقی از دیگري شکل نیز ردیف. است آمدهحناب  به هاکلمه رستاخیز

 شاعر  خااص  شاعر،  در موسایقایی  عوامال  از یکای  عناوان  باه  را ردیف ضمن اینکه، .است فارسی شعر خاصِ بیشتر و است

 وريبهاره  در کارشاان  تشخص از چشمگیري سهم و ایرانی شاعران خدقیت از عظیمی بخش»که  طوري داند بهمی فارسی

 ردیاف  اینکاه : »گویدها میبر این اساس، با اشاره به تفاوت ساختاري زبان (.144: 1561 کدکنی،شفیعی) «است ردیف از

 کاار  ایان  انگلینای  یاا  عربای  زباان  در ولای  دارد جایگااهی  چناین  ایران بزرگ شاعران خدقیت در ردیف از وريبهره و

 اقتنااي  عربای  سااختار . اسات  فارسای  زباان  شاعر  ساختار به مربوط است، همراه شاخص غیر و اندک بازده و دشواري به

 (.141همان: )ندارد  را ايبهره چنین

تناوع باودن زنادگی    بای »نویناد:  مای  هاا  آنزالدین اسماعیل نیز با اشاره به نقش ساختمان زندگی اقوام در ساختار زبانی ع

هاا شاده   دیاده باعاث یکناواختی قافیاه    رحرایی و یکنواختی مشاهدات عرب در محی  رحرا، یعنی در حقیقت آنچه می

شچ ساختمان اجتماعی عارب بهتارین تفنایرکنندۀ وحادت      بدون»گوید: که می(. همچنان515: 1655)اسماعیل، « است

طور که قبایل فراوان در هایچ چیاز    ابیات قصیده است؛ زیرا همان وحدتی که در قبیله هنت در شعر نیز وجود دارد. همان

ۀ لیوسا  باه هاسات هایچ ارتبااطی جاز     اي از همین وحدتجز خون با یکدیگر وحدت ندارند، ابیات قصیده نیز که مجموعه

طاور کاه قبیلاه    اي از افرادي. همانآمده، چنانکه هر قبیله به وجودافیه ندارند. وحدت هر بیت از مجموعۀ عنارر متشکله ق

وحدت متکرر اجتماع بدوي است بیت نیز وحدت متکرر در قصیده است )همان(. باه هماین سابب شاعر عربای احنااس       

دیاده و  کرده است، بلکه دایره مای تقیم باشد را احناس نمیکرده زیرا شاعر چنین محیطی که به شکل خ  منامتداد نمی

-دیده است و از همین رهگذر است که یچ معنا هرگز امتداد پیدا نمیرفته باز خود را در همین دایره میبه هر جا که می

باا  بناابراین   (.:16-:16یاباد )هماان:   کرده است زیرا دایره طبعا  امتداد ندارد برخدف خ  که در یچ جهات امتاداد مای   

هایی براي تغییر این نظام موسیقایی رورت گرفتاه  هاي نظام موسیقایی کدسیچ عربی، همواره تدشتوجه به محدودیت

ي اوزان رایاج و  جاا  باه به جایگزین کاردن ایان اوزان    ها آنشد. عزالدین اسماعیل علت ارلی این تدش شاعران و تمایل 

ي او شاعري کاه در چناین   وجود دارد. به عقیده ها آنداند که در میل و گرایشی میقدیمی در قصیدۀ عربی را برگرفته از 

؛ مانند شاعران قدیم بیندیشد؛ بلکاه روت او گارایش باه آزادي عمال بیشاتري دارد      تواند بهکند دیگر نمیقرنی زندگی می
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تواننتند احناس و وجدان خود را یشاعران در سرودن شعر خود در یچ تنگناي وزنی گرفتار شده بودند که نم»بنابراین 

مطابقات داشاته باشاد     ها آندر قالب بحرهاي عروضی قدیم، محصور کنند و احتیاج به یچ موسیقی جدید که با احناس 

(. بر این اساس، اولین علت تدش شااعران باراي تغییار نظاام موسایقایی از      0:: :144)اسماعیل، « را در خود دریافته بودند

 سماعیل، گرایش به آزادي اندیشه از سوي برخی از شاعران بود.نگاه عزالدین ا

از دیگر عوامل ارلی تدش براي تغییر نظام موسیقی شعر کدسیچ عربی این است که معنا در شعرِ سبچ کدسیچ اسایر  

 آزادي کاه  اندتهداننمی دوبندیق نوعی را آن و کرده احناس را وزن و قافیه سنگینی شاعران، از وزن و قافیه بوده و برخی

اماا عزالادین   ؛ بشاکنند  هام  در را عربای  شاعر  سانتی  موسایقی  چاارچوب  اناد نماوده  تدش بنابراین کرد؛می سلب را شاعر

ي تغییار در  وساو  سامت اسماعیل این موضوع یعنی کاستن از سنگینی قافیه و وزن را تنها یکی از علل گرایش شااعران باه   

 تاوازن  ناوعی  ایجااد  قصایده  جدید شکل این ساخت ارلی منبب و انگیزه»وي  داند و به باورموسیقی شعر کدسیچ می

 «گااردد شاااعر از راسااتین بیااانی شااعر تااا آیناادماای او ذهاان بااه کااه اساات هاااییاندیشااه و احناسااات و شاااعر زبااان بااین

 .(11 :16:4اسماعیل،)

باه تعبیار عزالادین     کاه  جاا آن د، بلکاه از واقعیت این است که روندِ تغییرِ ساختارِ موسیقایی شعر عربی به همین آسانی نباو 

 سااختی  تادش  در شااعران  برابار  در هناري  دشاواري و دغدغاۀ   تارین مهم نینت، آهنگین زبان یچ عربی اسماعیل، زبان

 بادون  – معنادار و ماثر و آهنگین ساختی داراي را قصیده است. دغدغۀ شاعران این بود که چگونه کرده بروز جدیدشان

 از را شاعري  بیت موسیقی وحدت باید که داندمی این در را حل این مشکلراه تنها عزالدین. گردانند -قافیه و وزن حذف

آن  نتیجاه . محرّک ارلی هیجانات نفس نینت غالبا  که کندمی تحمیل نفس بر را مشخصی حرکت که وحدتی ببرند؛ بین

 ساریع  حرکات  گااه . کناد مای  حرکت اشدرونی حرکت میزان طبق موسیقایی و روانی حیث از شاعر که شودمی این هم

 و یاباد مای  اساتمرار  کادم  نیز حالت این در که ممتد و دارموج و آرام و کند هم گاه و رسدمی پایان به درنگبی و است

 وزن یعنی زبان شعري ساخت در خاری ویژگی داراي همچنان کدم، حالت، دو این در. رسدمی خود نهایت به هم سطر

 کاه  اسات  حرکات و اروات جزئی نظم تابع همچنان کوتاه، چه و باشد بلند چه جدید، قصیدۀ در شعري رسط پس. است

اساماعیل،  )نینت  ثابتی و مشخص نظام تابع و است نامحدود سطر هر در هاتفعیله این تعداد اما نماید؛می را خود تفعیله در

طور نتیجه گرفت که قصیده جدید ساخت موسایقی  وان اینتهاي عزالدین در این بخش، می. از بررسی دیدگاه(66::144

که در شعر معارر عنصر بنیاادین اسات.    علت نیا به، بلکه است يضرورفق  در شعر  کهبه این دلیل  نه گیرد،را جدي می

بخشاد و درون آدمای را باه     پس هویت هنري شعر معارر در این ساخت موسیقی است که شاعر را جنابش و نوساانی مای    

 اندازد.می جوشو جنب

 اندیشیقافیه

دانناد.  شاعر مای   صینقاا اندیشای را جازء   رغم اعتراف به نقش ذاتی قافیه در شعر، قافیهنظران بهبرخی از ناقدان و راحب 

 مناولۀ  گیردمی سرچشمه آن از شعر هايبدبختی و هانقص تمام که اي منوله نخنتین»نویند: باره می کدکنی دراین شفیعی

: 15:6 کادکنی، موسایقی شاعر،    شافیعی «).است شعر سرودن گاهآن و قافیه گرفتن نظر در نخنت یعنی است، سنجی قافیه

است و ناقادان قادیم بار وجاود قافیاه در شاعر        اختدف محل جدید و قدیم ناقدان برخی بین که اي است منوله این .(1:4

-نمای  را شاعر  قافیاه  اگار  شاعر است بهتر: »گویدمی رهبا رشیق است که دراین یکی از این ناقدان ابن اررار زیادي دارند؛
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 اماروزي  ناقادان  کاه  (؛ درحاالی 1:4: 15:6 کدکنی، موسیقی شاعر،  )به نقل از شفیعی «نگوید. شعر نکرده آماده و شناسد

 وي خیاا   قاوۀ  در ویاژه  باه  خدقیات  ماانع  را شاعر  سارودن  از قبل شاعر اندیشی قافیه و دارند رشیق ابنبرخدف  اعتقادي

 از بخشای  یاا  شاعر  یچ ام،کرده تجربه من: »است نوشته شاعري و شعر دربارۀ ايمقاله در در همین رابطه، الیوت .دانند می

 .«بپوشد.. لفظ جامه است ممکن بعدازآن و شود پدیدار ذهن در مخصوری ریتم رورت به نخنت است ممکن شعر یچ

 قافیاه  کاه  طوري به کندمی ایجاد شعر در را محدودیتی قافیه ید:گوکدکنی همچنین می (. شفیعی1: 15:5، کدکنیشفیعی)

 و شاود مای  درمانده آن برابر در شاعر خیا  و است پایانی نقطه دارد شعر موسیقی در که تأثیري و یزاندگیانگ تمام رغمبه

 شاود می او هاينفس شدن قطع مایه است خویشتن احناس سرشاري و لبریزي اوج در شاعر که درحالی و کندمی درنگ

 (.145-140: 15:6کدکنی، موسیقی شعر،  شفیعی) «کند. شروع دیگر گامی از که کندمی مجبور را او و

کدسایچ   شاعر  قافیاه  عیوب از کدکنی نزدیچ است و یکی نظر عزالدین اسماعیل در این مبحث نیز بنیار به نظر شفیعی 

قافیاه در قصایدۀ کدسایچ از شااعر     »برساد:   آن باه  حاذف  و شاو ح با تا کندمی مجبور را شاعر که است این در نظر وي

یافتند. همه ما این مطلاب و  ها قبل از سرودن ابیات دست میشاعران بر این قافیه بنا چهطلبید. اي میگنجینۀ لغوي گنترده

تاوان آن را در  ه نمای اي است کا اما قافیه در شعر جدید کلمه؛ فهمیممیزان جنایت آن بر بیان شعري راستین و اریل را می

اي است میان تمام کلمات زبان که بافت معناایی  شوند، جنتجو کرد بلکه کلمهلینتی از کلماتی که به یچ پایان ختم می

سازد که نفاس باا توقاف در    اي است که براي آن سطر، پایانی میطلبد، چون تنها کلمهو موسیقایی سطر شعري آن را می

(. به عقیدۀ وي، شعر جدید تدش کرد تا از زیر سلطۀ نظام سنتی بیات خاارج   :6: :144سماعیل، اگیرد )برابر آن آرام می

 نادارد،  قصایده  بار  حاکمیتی بیت، سنتی نظام دیگر، بیان به ندارد، وجود سنتی بیت قصیده، جدید ساختار در» شود بنابراین

-باه . گشت گشوده ساختار و نظام از مختلفی هايهگون یعنی بنیار، احتمالات براي و شد شکنته قوي ساختار این که چرا

 ساطري  بلکاه  ناامیم نمی بیت را، بیت لذا. گرفت برخواهد را هاساخت این از چی کدام بیت، یچ که دانیمنمی دقیق طور

 باه  کاه  اسات  کادم  موسایقایی  ساخت عزالدین، سطر شعري همان بر اساس این تعریفِ .(1:-5:همان: )نامیم می شعر از

 برابار  در شااعر  که ردیگ یبرم در را ساختی بلکه ندارد؛ ارتباط ثابت و بیرونی ساخت هر به یا شعري بیت مشخص ساخت

یکای   تعریاف  ایان  باا (. 5:همان: )دهد می آرامش احناس نیز دیگران به که رودمی تصور و کندمی آرامش احناس آن

 شود.مخاطب است مشخص می و شاعر آرامش در ادعزالدین که همان ایج از نگاه شعري سطر هايویژگی از دیگر

مطلب دیگري که قبد  هم بدان اشاره شده این است که از نگاه عزالدین اساماعیل، قافیاه گااهی در ایجااد موسایقی شاعر       

 هالبتا . اسات  قافیاه  و وزن باار  از کاستن جدید، شعر موسیقی ساخت تغییر هايانگیزه از یکی کند؛ بنابرایناخد  ایجاد می

کاه مناوله    چناان  اسات؛  نباوده  قادیم  قالاب  سرودن در شاعران ناتوانی نتیجۀ تدش این: گویدمی باره دراین خود عزالدین

 بنایار  تمارین  و تادش  ازانادک  پاس  قافیاه  و وزن به پایبندي که چرا. است نبوده نیز قافیه و وزن بار کاستن انگیزۀ ررف

 تاابع  مناتقیم، طاور   باه  موسیقی، ساخت که است آن عزالدین نگاه از حقیقی انگیزۀ لذا. (55-50همان: بود ) خواهد آسان

 .است آن بروز پی در شاعر که شود احناسی یا روانی حالت

 کدکنی شناسیک و رسانگی در ایجاد موسیقی شعر از دیدگاه شفیعی تأثیر اصل جمال

کند، موسیقی حارل از رنایع بدیعی اسات  کدکنی موسیقی شعر را بر اساس آن بررسی می یکی از معیارهایی که شفیعی 

هاایی چاون: جنااس، تررایع و     بنادي رانعت  که شامل دو بخش موسیقی اروات و موسیقی معنوي است. در ایان تقنایم  
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سازند و ایهام، تلمیح، مراعات نظیر و مطابقاه نیاز در پیادایش موسایقی معناوي شاعر نقاش        تکرار، موسیقی اروات را می

هاا، باه لحااظ    داند کاه در آن از احاوا  نغماه   ، موسیقی را بخشی از دانش ریاضیات مینایس ابنز سخن دارند. وي با الهام ا

شاود تاا دانناته شاود کاه لحان چگوناه        ها، بحث مای هماهنگی یا عدم هماهنگی و از احوا  ازمنه موجود در فوارل نغمه

معنااي رایاج    ناستیس ابنکه برگرفته از سخن  (. در این کدم160: 15:6کدکنی، موسیقی شعر،  )شفیعی« گرددتألیف می

و همه شااعران نیاز بادان پایبناد      است يشعراي که همان نظم و آهنگ موجود در کدم موسیقی شعر نهفته است موسیقی

ساینا از شامو  و    اناد را ننابت باه تعریاف ابان     داننته« هاعلم ننبت»که موسیقی را  الصفا اخواناند. البته وي، تعریف بوده

کادکنی آن ناوع    داند که معانی بیشتري نیز دارد. بر این اسااس، موسایقی مادنظر شافیعی    نتردگی بیشتري برخوردار میگ

باشاد و عنارار بدغای در آن     تار  چیا نزدها ها و خاطرهاي است که به حوزۀ تناظر و تقارن و امور ذهنی و تداعیموسیقی

شناسی شعر نیز  دهد که موسیقی از دیدگاه وي در بحث جما شان میها نکاربرد اساسی داشته باشد. مجموعۀ این دیدگاه

وي همچناین  (. 5:6)هماان:  « شعر، تجلی موسیقایی زبان است»کند گونه که خود وي اشاره میداراي اهمیت است. همان

 را آن ماقاد  کاه  چیزي. است نهفته عبارات روتی هماهنگی بخش در شعر موسیقی از ايعمده بنیار معتقد است که سهم

 کناار  در شافیعی . اسات  ساجع  از فراتار  بنی روتی هماهنگی این حوزۀ شفیعی نظر به اما اندکرده بررسی سجع حوزۀ در

 در کلماات،  نفاس  تماایز  اعتبار به که دیگر عواملی مجموعه از شعر، موسیقی دهندۀتشکیل اجزاي عنوان به مذکور موارد

 گاروه  عناوان  باه  شاود  هاا وانه رساتاخیز  یاا  تماایز  موجاب  تواناد مای  ،هاا  آن موسایقایی  خصوریت از بیرون ها،جمله نظام

 شاوند مای  باعاث  کاه  عاواملی ...  و حناامیزي  حذف، و ایجاز آرکائینم، مجاز، استعاره،: قبیل از بردمی نام شناسیچ زبان

 کاار  باه  خاود  نیوانگاا  ارتباطاات  از خارای  زنجیره در و شوند خارج خود قاموسی معناي و روزمرگی حالت از کلمات

 حاوزۀ  از باریادن  کلماه  وقتای . «باود  باریده عشق شدم، رحرا به»آورد می را عبارت این خود نظر تشریح براي وي. روند

 عشاق  و شاد  خاارج ( شودمی استعما  یکنان همیشه و مناويطور  به زبان اهل تمام براي که)آب  و باران و برف محدود

 کاه  داناد مای  این در را زبانی هايتوسع این در ارلی شرط وي .(11همان: )است  دهش آغاز هاکلمه رستاخیز آنجا بارید،

 ارال . ا: باشاد  متعهاد  نیاز  دیگار  دو کاار  باه  ننابت  بایاد  شناسایچ  زباان  و موسایقایی  عوامال  رعایات  بار  عدوه شاعر هر

 .ایصا  و رسانگی ارل. 1 شناسیچ جما 

 کناار  در و کاردیم  جادا  خاود  خاانوادۀ  از را ايکلماه  وقتای  کاه  اسات  این منظور آمده، شناسیچ جما  ارل توضیح در

 احنااس  زیباایی،  ناوعی  جدید، ازدواج این در و جدایی این در زبان، اهل شنوندۀ یا خواننده دادیم، قرار دیگري خانوادۀ

 توضایح  در همچناین  شود، نزدیچ اسات. وي می کلمات رستاخیز به منجر که «زداییآشنایی»این ارطدت، به وانۀ . کند

 باه  و کاردیم  جادا  خود خانوادۀ از را ايوانه وقتی که است این منظور که کندطور بیان میاین نیز ایصا  و رسانگی ارل

 اشاکا   باا  هام  رساانگی ازلحاظ  باید شناسیچ جما  لذت احناس بر عدوه خواننده واداشتیم، دیگر ايخانواده با ترکیب

 و اسات  هاا وانه خاانوادگی  نظاام  ریختن هم در به منجر یگاه که جدید هايرکیبت همین به ننبت وي البته. نشود روبرو

 کاه  شاعر  ارالی  غارض  از ایان  که چرا دهد؛ می هشدار شود،می خواننده به شاعر احناس انتقا  در گنگی و ابهام موجب

 ناو،  شاعر  هااي نمونه از بنیاري اینکه. »شودمی منتفی رسانگی بحث و گرفت خواهد فارله است ایصا  و رسانگی جانب

باه علات    زباان،  شناسایچ  جماا   ساحت فقدان بر عدوه کنند،نمی ایجاد خود خوانندگان میان در العملیعکس گونههیچ

 (.10همان: ) «هنت. نیز رسانگی و ایصا  ساحت این فقدان
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 نتایج 

 ان اشاره کرد این است که:هاي دو ناقد در این حوزه بدتوان از حارل بررسی و مقاینۀ دیدگاهنتایجی که می 

توان عدوه بر وزن و قافیه به ترتیب میکدکنی و عزالدین اسماعیل را هاي موسیقی شعر از دیدگاه شفیعی ترین مالفه مهم 

موسایقی مادنظر    مفاهیم، رسانگی و ایصا  و تابع حالت روانی شاعر یافت. با ایان توضایح کاه    عنارري چون: اننجام در

باشاد و   تار  چیا نزدها ها و خاطرهاي است که به حوزۀ تناظر و تقارن و امور ذهن و تداعیوع موسیقیکدکنی آن ن شفیعی

 بلکاه  نینات،  آهنگین ارواتی تنها موسیقی مدنظر عزالدین اسماعیل نیزعنارر بدغی در آن کاربرد اساسی داشته باشد و 

 آورند. درمی حرکت به را وجودش اعماق نرمی و یآرام به و کرده نفوذ مخاطب جان به که( اند درونیروانی ) هايریتم

دهندۀ نظاام موسایقایی شاعر کدسایچ،     مانند اغلب ناقدان معارر، ضمن پذیرش برخی از عنارر تشکیل کدکنی به شفیعی

 بدغات  تأثیر تحت که بدیعی پیچیده رنایع برخی از انتقاد با مثا ، وي عنوان خواستار نگاهی نو به نظام موسیقایی است. به

 ماورد  راهاا   آن هنري واقعیت انتقادي دیدۀ معتقد است که باید با ترک این نوع نگاه به شعر، با اند افتهی راه فارسی به عربی

 موجود تداعی نیروي و موسیقی همان کلمات، در نهفته هنري هايواقعیت از وي رسد منظورنظر میدهیم. به قرار بررسی

عزالادین اساماعیل نیاز از ایان      .اسات  جاري سرچشمه دو همین از سخن در زیبایی نوع هر وي عقیدۀ به کههاست  آن در

 آزاد زماانی  ساختار سرودمی ايقصیده وقتی قدیم کند و معتقد است که شاعرموضوع با عنوان ساختار زمانی آزاد یاد می

 هایچ  آن پیدایش در خودش که دادمی ارقر شده تعیین پیش از نظمی و قالب در را کلمات باینتمی بلکه کردنمی ایجاد

ایناان   کاه  نیا اکه شاعران امروز کمتر به موضوعات مختلف و از پیش اندیشیده، توجه دارند باراي   درحالی نداشت؛ نقشی

گویناد و شعرشاان   هاي اماروز، شاعر مای   عنوان یچ اننان آگاه از گرفتاري همواره بر اساس ذهنیات و تفکرات خود و به

 کند.نیز یاد می« ماقبلی»کدکنی از آن با عنوان معناي گی است. موضوعی که شفیعیسرشار از زند

 وزن و قافیاه  در را شاعر  موسیقی اغلب که گذشتگان تصوربرخدف  سپید،ارطدت  به شعر در کدکنی، در دیدگاه شفیعی

 آهناگ  نوعی که ندیگز یبرم يا گونه به را وانگان سپید، شعر شاعر. گذاردمی تأثیر مفاهیم اننجام بر موسیقی داننتند،می

 نیااز بی موسیقی از شعر، نوع این شچ، بدون اما؛ آوردمی فراهم محتوا انتقا  براي را زمینه و شودمی حاکم شعر فناي بر

 و اناد نماوده  استفاده ویژگی همین از موسیقی با عاطفه کردن هماهنگ براي شعري، ۀگون نیا سرایش در شاعران و نینت

 .اسات  آن طبیعای  آهناگ  گاویی  کاه  اسات  منطباق  او شاعر  باا  چناان  ها،قافیه و اروات کلمات، حروف، موسیقی گاهی

 موسایقی  سااخت  از جدیدي گونه نمایانگر و دارد وجود جدید شعر در که وحدت ینوع به اشاره عزالدین اسماعیل نیز با

 .باشد سو هم یموسیق حرکت با روانی حرکت باید شعر یچ در که است معتقداست  يشعر

دو ناقد در این حوزه این است کاه هار دو ضامن پاذیرش عنارار تشاکیل دهنادۀ نظاام          هاي تشابه دیدگاهاز دیگر نمونه 

 چاارچوب  در را خاود  اینکاه  رغام کدکنی علای  موسیقایی شعر قدیم، تنها بر تغییر در ساختار آن تأکید دارند. مثد  شفیعی

 عاروض  حاوزه  در خود هايپژوهش و داده قرار خود براي راهی چراغ را قدیم نظرات و آثار اما نکرده، محدودقو   نقل

 هااي روش و رادا  تکارار  و آن اناواع  و داخلی قافیه و قافیه همچنین او. نناخته است خارج قدیمی شده وضع قواعد از را

عزالادین نیاز باه    . کارد  بررسای  را موازناه  و تنمی  تذییل، تشطیر، تطریز، مثل بدیع علم موضوعات از برخی و تکرار این

توسا  آناان    وزن و باار قافیاه   سنگینی کدسیچ توس  شاعران را شعر نظام موسیقایی تغییر ارلی علل رغم اینکه یکی از

داناد؛ بلکاه   کرد اما این موضوع کاستن از سانگینی قافیاه و وزن را هادف ارالی نمای     می سلب را شاعر آزادي که داننته
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 و احناساات  و شااعر  زباان  باین  تاوازن  ناوعی  قصایده ایجااد   جدیاد  شاکل  این ساخت ارلی منبب و معتقد است انگیزه

کادام از دو  گردد. موضوع دیگر اینکاه هایچ   منویات شاعر از راستین بیانی شعر تا آیندمی او ذهن به که هایی استاندیشه

شعر معارر عربی را اداماه اوزان عروضای    ژهیو بهکند بلکه اوزان عروضی شعر معارر ناقد اوزان شعري گذشته را رد نمی

هایی نیاز در جهات شارت و تکمیال و ارادت ایان اوزان       مانند بنیاري از ناقدان دیگر، تدش دانند و به خلیل بن احمد می

 اند.مبذو  کرده

کدسایچ در   شاعر  قافیاه  ازجملۀ عیوب اندیشی است.در این حوزه، عیب قافیه ها آنهاي از اشتراکات دیدگاه یکی دیگر

 محادودیتی  قافیه برسد. شفیعی هم معتقد است آن به حذف و حشو با تا کندمی مجبور را شاعر که است این نظر اسماعیل

 و اسات  پایاانی  نقطه دارد شعر موسیقی در که تأثیري و انگیزندگی تمام رغمبه قافیه که طوري به کند،می ایجاد شعر در را

 خویشتن احناس سرشاري و لبریزي اوج در شاعر که درحالی و کندمی درنگ و شودمی دهدرمان آن برابر در شاعر خیا 

 کند. شروع دیگر گامی از که کندمی مجبور را او و شودمی او هاينفس شدن قطع مایه است

هام   توان گفت هر دو ناقد در حاوزه موسایقی شاعر   با نگاهی به نظرات عزالدین اسماعیل و شفیعی کدکنی می درمجموع

اي نوگرا هنتند و هم نوآور. با این نگاه که گرایش به نو با نوآوري متفاوت است و کار ناوآور باه آفارینش سیناتم تاازه     

هاي کهنه و نو است. اولای چاون انقادب اسات و دومای چاون       آنکه کار نوگرا، تلفیق عنارري از سینتم انجامد، حا می

 گر.ی بودند و هم تا حدي اردتاردت و این دو ناقد در این حوزه هم انقدب
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An aesthetic reading of the critical opinions of Shafi'i-Kadkani 

and Ezzedin Ismail to the music of poetry 

 

The aesthetic studies of poetry music have gone through many different stages, most of 

which are dedicated to the study of prosody. Ezzedin Ismail and Mohammad Reza Shafiei-

Kedkani are among the contemporary critics who had an aesthetic view on this issue and 

presented important views in this field. Therefore, this research aims to examine their critical 

opinions in this field with a descriptive-analytical view and a comparative approach and to 

answer the question, for example, what are the most important musical components of poetry 

from their point of view, and what are classical and modern poetry. Are there aesthetic 

differences in the field of music and poetry? The result of this research showed that contrary 

to the idea of the ancients who often considered the music of poetry only in rhyme and 

weight, these two, like most contemporary critics, considered the music of poetry in addition 

to weight and rhyme, in other elements such as: coherence of concepts, delivery and They 

consider it a function of the poet's mental state. They are also of the opinion that our classical 

poetry, by resting on the bed of prosody weights and rhymes, by itself and without much 

difficulty, has reached the solution of this problem; But new poetry, including free verse and 

prose ("Qaseida al-Nasr"), with regard to the musical elements of classical poetry, has 

deliberately and partially avoided the old methods in order to place the music of the poem at 

the disposal of the poet's mental state. In addition, other factors such as aesthetic principle, 

media, etc. play a very important role in making new music. 

Keywords: aesthetic, poetry music, literary criticism, Shafi'i-Kadkani, Ezzedin Ismail


